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شناسی مورد توجه  های تشتیصی این اختلال در اسلام و روان ملاک
ا  هقرار گرفته، و در نهایت ت بیقی بین آنها صخخخورت گیرد. بررسخخخی     

نوعی  های اسخخخلامی از منظر آموزهدهد، اختلال نمایشخخخی نشخخخان می

ناختی   با  بی     -اختلال شخخخ ره  جانی اسخخخخت  حارم بر    هی باتی رلی  ث
شخختصخخیت، و رفتارهای نمایشخخی مت خخاد با خود واقشی فرد مشخختص  

این اختلال هر هفت ملاک تشخختیصخخی اختلال  . مبتلایان به شخخودمی
های   نماید و در وی گی  را برآورده میشخخخناسخخخی   نمایشخخخی در روان 

طلبی و ستایش خواهی؛  نظیر:  ظاهرسازی و اغواگری، توجهای فردی
و انزوا  افسردگی پذیری، تلقین عملکرد هیجانی س حی و فاقد تأمل، 

پوشانی دارند ولی در سایر اوصاف    انگیزگی با آن همرسالت و بی و 

شاهده نمی   این هم شانی م سمانی     پو رمن اینکه ج سازی علل   شود. 
 ختلال وجود ندارد.هیجانی و عاطفی در این ا

اختلال   شخخخناسخخخی،  قرآن رریم، حدیث، روان  های كلیدی:   واژه
 .شتصیت نمایشی

 

 و طرح مسئله مقدمه

ستن به میان می    زمانی شتصیت افراد  صفات آنها بحث   ره از  آید، اغل  در راب ه با 

ی  شخخخود. از میان پ وهشخخخگران شخخختصخخخیت رسخخخانی ره رویکرد صخخخفات را در حوزه  می

رنند توافق دارند بر اینکه عنصر اصلی شتصیت را صفات        شتصیت دنبال می  شناسی   روان

دهند. به طور رلی صخخفات شخختصخخیتی الگوهای بادوام و فراگیر افراد در رفتار،   تشخخکیل می

دهند. از همین رو، درک مفهوم  احساسات و افکار هستند ره شتصیت افراد را تشکیل می       

عبارت   ابت شناختی، عاطفی، رفتاری افراد یا بهشتصیت در گرو بررسی و تبیین الگوهای ث  

 دیگر صفات شتصیتی ایشان خواهد بود. 
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ی عملکرد فردی و اجتماعی افراد سخخالم و هر  ند غال  افراد از نظر صخخفات و شخخیوه

سات )هیجان        شناخت، احسا ستند ره از لحاظ  ستند اما افرادی هم ه ا پذیری( و یبهنجاری ه

یان فردی و رنترل  با ر،           عملکرد م ند. ) نه د ار اختلال هسخخخت کا (. این  184، ص1389ت

 اند:بندی شدهفی به سه گروه دستههای توصیاختلالات براساس شباهت

اختلالات شخختصخخیت پارانو ید، اسخخکیزو ید و اسخخکیزوتایمی را شخخامل     (گروه الف

 رسند. شود. افراد مبتلا به این اختلالات اغل  عجی  و غری  یا نامتشارف به نظر میمی

شامل           (گروه ب شیفته را  شی و خود رداجتماعی، مرزی، نمای شتصیت  اختلالات 

 سند.  رشود. افراد مبتلا به این اختلالات اغل  نمایشی، هیجانی یا نامنظم به نظر میمی

ود.  ش جبری را شامل می  -جو، وابسته، وسواسی   اختلالات شتصیت دوری   (گروه ج

  پزشکی انرو)انجمن  رسند. ل  م  رب یا بیمناک به نظر می افراد مبتلا به این اختلالات اغ

 (. 976ص ،1393آمریکا، 

های اسلامی نیز م رو  دهد، مشابه برخی از این اختلالات در آموزه ها نشان می بررسی 

بررسی اختلال شتصیت نمایشی در      ی نتایج  است. پ وهش حارر در نظر دارد، رمن ارا ه   

سلامی؛  آموزه سی با این آموزه   های روانگرایی یافتهمیزان همهای ا ها را برآورد نماید. شنا

سب         ستی،  ست  ی ستا، لازم ا سی و ملاک   در همین را صی این اختلال در     شنا شتی های ت

سلام و روان  صورت گیرد. از      ا سی مورد توجه قرار گرفته، و در نهایت ت بیقی بین آنها  شنا

های اسلامی   اسی اخذ شده و سمس در آموزه   شن ی دانش روانآنجا ره این موروع از حوزه 

ناسخخان  شخخهای تحقیقاتی روانمورد بررسخخی قرار گرفته اسخخت، برای ورود به بحث ابتدا یافته

ناسی   ش تبیین و پس از آن نتایج حاصل از بررسی مفاهیم اسلامی ارا ه و با مشابه آن در روان    

هشخخخی در مورد این اختلال با  شخخخود. لازم به  رر اسخخخت ره پیش از این پ و   ت بیق داده می

 شناسی صورت نگرفته است.   ی اسلام و روانرویکرد ت بیقی بین دو حوزه
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 شناسیلال شخصیت نمایشی در رواناخت. 1

ا  هشخخناسخخی از لحاظ  یسخختی، سخخب  شخخناسخخی  وملاکهر اختلال شخختصخخیتی در روان

 تشتیص افراد مبتلا مورد بررسی قرار گرفته است. یهای گیو

 

 شناسیتلال شخصیت نمایشی در روانتعریف اخ .1-1

زرق و برق نمایشخخی و برونگرا در اشخختاص    اختلال شخختصخخیت نمایشخخی با رفتار پر  

  ایخن  پذیر مشتص است. با این وجود، در رنار ظخاهر پر زرق و بخرق، در  هیجانی و تحریک

  عنوانبه اخخخختلال های عمیق و دیرپا وجود دارد. ایندر برقراری وابستگی ناتوانی غالباً افراد

لل  عشناسی م رو شده است.  ون در آن تبدیلی  در مجامع روانهیستریایی یا یک اختلال 

رری، روری، حرف نزدن، ی جسخخخمانی مانند: های عاطفی به یک نشخخخانههیجانی و نشخخخانه

رات غیرطبیشی، اختلال   رات     حر یک و حر در راه رفتن، رخخخشف عمومی، فلج، لرزش، ت

به، راپلان،      تبدیل می   های را ب   پرتابی، و تشخخخنج  انجمن  و  1393شخخخوند )رجوع رنید 

   مبحث اختلالات شبه جسمی(.، 1393آمریکا،  پزشکیروان

درصخخد گزارش شخخده و در   84/1گیر شخخناسخخی ملی  شخخیوع این اختلال براسخخاس همه 

ست )انجمن       محیط شده ا شتیص داده  شتر ت شکی پروانهای بالینی این اختلال در زنان بی   ز

 (.1010ص، 1393آمریکا، 

 

 شناسی. سبب شناسی اختلال شخصیت نمایشی در روان1-2

ارند ی مبتلایان به این اختلال توجه دغواگرانهتحلیلی، به رفتارهای اپردازان رواننظریه

با   لدین   یها یاغواگرو آن را  نه در راب ه  وی هبه  -وا با دختر مرتبط     ی اغواگرا پدر  ی 

ند. ایشخخخخان هم  می به این اختلال در محیط            دان تاص مبتلا  ره اشخخخ ند  باور  نین بر این 

 امری زشخخت و پلید عنوانبه یابند ره در آن والدین از امور جنسخخیای پرورش میخانوادگی

تار    نهی می ند ولی در رف جان  صخخخورتبه شخخخو نده  و انگیزهی به آن می اغوارن ند  ای  پرداز

 (.498ص ،1388 )ررینگ،
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شتباه در برخوردشان با زندگ  های شناختی نیز مشتقدند این افراد از فرض نظریه ی های ا

صلی افراد مبتلا به این اخت رنج می ست ره:  برند. یکی از عقاید ا ستند   ربی»لال این ا فایت ه

شخخود ره سخخشی  این عقیده باعث می«. ی امور زندگی خودشخخان برآیندتوانند از عهدهو نمی

 (.212ص ،1390ها بیابند )هالجین، رنند فرد دیگری را  برای جبران این راستی

 

 شناسیای تشخیصی اختلال در روانهها و ویژگی. ملاک1-3

ن  خواهی مفرط است. ای پذیری و توجهشتصیت نمایشی تهییج   اصلی اختلال   وی گی

 های متتلف وجود دارد.شود و در زمینهالگو در اوایل بزرگسالی شروع می

افراد مبتلا به اختلال شخختصخخیت نمایشخخی نیاز دارند، پیوسخخته در رانون توجه همگان   -

د )انجمن  رنن باشخخخند و اگر جز این باشخخخد به شخخخدت احسخخخاس ناراحتی و عصخخخبانیت می          

 (.212ص ،1390؛ هالجین، 1008ص ،1393آمریکا،  پزشکیروان

نامناسخخخ  از لحاظ جنسخخخی               - به طور  به این اختلال اغل   ظاهر و رفتار افراد مبتلا 

 آمیز یا اغوارننده است. تحریک

عت ت ییر می       - به سخخخر جان در این افراد سخخخ حی اسخخخخت و  ند )انجمن   ابراز هی ر

 (.498ص ،1388؛ ررینگ، 1008ص ،1393آمریکا،  پزشکیروان

  رنند.این افراد همواره برای جل  توجه به خودشخخان از ظاهر جسخخمانی اسخختفاده می  -

ول دهند و وقت، انرژی و پگذاشخختن بر دیگران با ظاهرشخخان بسخخیار اهمیت می  تأثیرها به آن

 ،1393آمریکا،  پزشخخکیروانرنند. )انجمن زیادی را صخخرف پوشخخاک و آرایش خود می 

 (.498ص ،1388؛ ررینگ، 1008ص

های رلی و فاقد جزییات منجر      سخخخبک گفتاری این افراد بیش از حد به برداشخخخت      -

  صخخورتبهای با قاطشیت بیان داشخخته و شخخود. ایشخخان باورها و عقاید خود را در هر زمینه می

یار همگان قرار می       مایشخخخی و جذاب در اخت نایی محکم و     دهند، درحالی  ن ره دلایل زیرب

؛ ررینگ،  1009ص ،1393آمریکا،  پزشخخکیرواندهند )انجمن منسخخجم برای آن ارا ه نمی

 (.498ص ،1388
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جاناتشان   آمیز هی نین با ابراز نمایشی، ساختگی و اغراق  افراد مبتلا به این اختلال هم -

شخخوند. ایشخخان ممکن اسخخت با ابراز هیجانات بیش از حد در انظار، دوسخختان و   مشخختص می

اینکه ایشان را با گرمی بیش از حد در آغوش بگیرند، یا  مثلاًود را شرمنده رنند، آشنایان خ

غیر قابل رنترل گریه رنند، یا قشخخقرق به راه بیندازند. این نوع رفتارهای نمایشخخی  صخخورتبه

 ،1393آمریکا،   پزشخخخکیروانشخخخوند دیگران از ایشخخخان فاصخخخله بگیرند )انجمن      باعث می  

 (.212ص ،1390؛ هالجین، 1009ص

  أثیرتها به راحتی تحت پذیرند. عقیده و احسخخاسخخات آناینان افرادی به شخخدت تلقین -

شان قرار دارد. آن های لحظهدیگران یا هوس ست بیش از حد به دیگران   ای خود ها ممکن ا

  صورت هبها را توانند مشکلات آن به صاحبان قدرت ره مشتقدند می  متصوصاً  اعتماد رنند 

 (.1009ص ،1393آمریکا،  پزشکیروانرنند )انجمن آسا حل هزمشج

 

 های اسلامینمایشی در آموزه شخصیتاختلال . 2

ها  شخخناسخخی و ملاک های اسخخلامی نیز از لحاظ  یسخختی، سخخب   این اختلال در آموزه 

 های تشتیصی قابل بررسی هستند.وی گی

 

 های اسلامیخصیت نمایشی در آموزهاختلال ش تعریف .1-2

فرد های منحصخخر بهیکی از توانایی داشخختن عملکرد دوگانه با واقشیت درونی،تظاهر و 

سازد، برای حفظ عزت و سلامت نفس خویش، و یا   انسان است ره او را قادر می   در وجود

اش در شخخخرایط و حراسخخخت از مال و ناموس و اعتقادات و دیگر منافع و اهداف شخخختصخخخی

 د به نمایش گذارد.ی متفاوتی از خوحالات روحی متتلف،  هره

ولی گاهی این متالفت ظاهر و باطن فرد، حاری از ابتلای او به نوعی اختلال اسخخخت:     

س ریارار  ؛«الْمُراَئِي ... باَطِنُهُ عَلِيل  » ست  یر ست )لیثی،   ا (. 49ص ، 1376ره باطنش بیمار ا

قرار   أثیرتها، و عواطف فرد را تحت اختلالی ارتسخخابی ره باورهای قلبی و در نتیجه گرایش
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ارم؛  راره د؛ شخخخما را از منافقان برحذر می   «... أُحَذِّركُُم أهَلَ النِّفاقِ... قُ لُوبُ هُمْ دَوِيَّة  »دهد:  می

 (. 458ش، ص1366)تمیمی،  است ماریبایشان  هایدل

 دَّاءُ فِ قَ لْبِهِ )الْمُراَئِي( ال» یابد: به شخختصخخیت فرد راه می  1ایاین اختلال همچون پناهنده
خانه قادر اسخخت  داخل شخخده در باطنش.  مسخخلماً صخخاح   اسخخت یدرد؛ و در دل او «الدَّخِيلُ 

ی دل خویش بیرون نموده، اختلال را از بین ببرد، ولی  پناهنده را در مدت پناهندگی از خانه

ستیر خویش در آورد     شود و اختلال تمام قل  فرد را به ت  نانچه مدت پناهندگی طولانی 

ق   جا ا بدَّل می           و در آن مان م بل در قا ماری غیر  به بی ند،  مت گزی ش، 1366)تمیمی،  2گرددا

 (.459ص

بنخابر بیخان روایخات، مبتلایخان بخه این اختلال در هر شخخخرایط روحی و هر جخایگخاه         

ای بیگانه و متفاوت با شتصیت حقیقی خویش را برای   ای ره باشند، قادرند  هره اجتماعی

ريرَنهُُ عَُ يَِهَهُ مَ هُوَ مُنامِا  كائنِاا مَنْ كاَ  وَحَ مَنْ خ»سخخایرین به نمایش گذارند:  ُُ كاَ  وَ الَفَ س        َ يْ
؛ هر ره ظاهر او متالف باطن باشخخد، منافق اسخخت، هر ره   «فى أىّ زَماٍ  كاَ  وَفى أىِّ رنُْ بَةٍ كا َ 

 (. 157، صش1360باشد و هر جا ره باشد و هر زمان ره باشد )منسوب به امام صادق،

باور و انگیزه   خروجی عم با نیت و  شخخخان راملاً متفاوت     های درونی لکردی این افراد 

ست:   َِمَلِ وَ الْمَدْخَلِ وَ الْمَْ رَ ِ  إ َّ مِنَ النِّفَاقِ » ا َِوِْ  وَ الْ َُ يَِةِ وَ الْ َِ رِّ وَ الْ فَ الس     ِّ َُ ؛ همانا «اخْهِ

ست )ورام، نفاق هماهنگ نبودن ظاهر و باطن، گفتار و رفتار، و آغاز و انج ق، 1410ام رار ا

 (.114ص ،1ج

ِِيَّة  وَ صِحَامُ هُمْ ]صفاههم»...ظاهری: این گونه افراد به آراستگی   ان، آراسته   ؛ ظاهرش [ َ 

و سخخختنرانان زبردسخخخت و خ یبان      خویش توجه بسخخخیار دارند    منش ،و 3«نماید  می و پاک 

ستند:    خوش فاء  »ستنی ه فُهُمْ دَواء َ وَقَ وْمُمُْ ا   ِ شان به درم    وَص   ْ ن ا...؛ اوصاف و منش )ظاهر( 

                                                 
 به معنای وارداتی و اکتسابی است در برابر امری که درونی و ذاتی باشد.« دخیل». 1

 «.دوا نداردست که ا درد سختیعملکرد )منافق( » .2
 . در روایت از تعبیر صحاف استفاده شده که برنوعی نقاب و صفحه و زیبایی خود ساخته دلالت دارد.3



 «و ... یاسلام هایدر آموزه «یشینما» تیّاختلال شخص یبررس»مقاله علمی ـ پژوهشی:    192

 

ند و گفتارشخخخان بهبودو آورد      ، 10ج ق،1414الحدید،   ؛ إبن أبی49ص ، 1376لیثی، ) «ما

 (.163ص

ها از این دوسخختی و همراهی لذت صخخحبت شخخوید و مدتممکن اسخخت با این افراد هم

إِذا رَأيَْ هَهُمْ  وَ »د: دارببرید، و سلامت و صلابت شتصیت ایشان شما را به تشج  و تحسین وا        
َِوْمِِمْ  ْْ لِ مَ ُِولُوا نَس    ْ ِْجِبُكَ أَجْس    امُهُمْ وَ إِْ  يَ  شان تو را به   و هنگامى ره آنان را ببینى، پی؛نُ  کرها

وَ مِنَ » و (4 )منافقون:« سمارو آورد و  ون  یزو گویند به گفتارشان گوش مى شگفتى مى 
ِْجِبُكَ قَ وْلُهُ فِ الَْ  ِْْاا ق َ  ما فِ ياِ  الدنْ يْا وَ يُهْهِدُ اللَّهَ عَلىالنَّاسِ مَنْ يُ  و از مردم  ؛لْبِهِ وَ هُوَ ألََدنْ ا

  (.204 قرة:)ب« داردرسى است ره گفتارش درباره زندگى این جهان تو را به شگفتى وا مى

ست ره برای جل        صیت این افراد و نقابی شت ماد و اعتولی این تنها خروجی ظاهری 

ایشخخان نهاده شخخده اسخخت. عملکرد این افراد   بر  هره و شخختصخخیت حقیقیررخخایت اطرافیان 

د های بسخخیار دارنهایی تو در تو و پر مشبر با گریزگاهها لانهدرسخخت مانند موش اسخخت. موش

شوند از خ ر               ره آنان را قادر می شکار  سایی و  شنا شکار یان  سط  سازد، بدون اینکه تو

و  های تو در تهی آنان بنگری، نه نشخخخانی از آن رااگر از سخخخ ا خاک به لانه بگریزند. ولی

(. شخخختصخخخیت  455، ص5ق، ج1404)إبن فارس،  های متشدد.بینی و نه اثری از گریزگاهمی

ی موش تو در تو و دارای ابشاد و زوایای پنهان بسیاریست ره آنان را  افراد نمایشی مانند لانه 

ن  شخا ود را پنهان سخاخته و از شخناسخایی مشای  و اختلالات درونی   سخازد، واقشیت خ قادر می

 جلوگیری نمایند. 

شاره    شیوع این اختلال ا ست ولی امکان ابتلای     در قرآن و روایات به میزان  شده ا ای ن

ست    شده ا هُمْ مِنْ : »هم زنان و هم مردان به این اختلال گزارش  ِْض     ُ ُِوَ  وَ الْمُنامِِاتُ بَ   الْمُنامِ
ِْضٍ  نافق، همگون یکدیگرند      ؛بَ  نان م به این اختلال      (. 67توبة: « )مردان و ز درمان مبتلایان 

 را ره ایشخخان به دلیل خودشخخیفتگی؛ نه تنها اختلالات شخخناختی،  ، راری بس دشخخوار اسخخت

تاری خود را نمی  ته             عیوب اخلاقی و رف یاف مل و رشخخخخد  را که خود را افرادی  ند بل پذیر

 پندارند. می
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سب  می  این تصور تحریفی  شان به افرادی انش اف نا  و بیمارگون  ذیر و مقاوم پشود ای

گاه در پی ت ییر شخخختصخخخیت خود نبوده و از شخخخرایط     در برابر درمان مبدل گردند ره هیچ    

حاصل از عملکرد دوگانه و اوصاف اخلاقی نابهنجارشان شکایتی نداشته باشند و به مشاور         

يْ مَثَلُ الْمُنَامِاِ كَمَ »مراجشه نکنند:  يبُهَا ا         َ ِِيمَةِ الَِِّ َُ يُا         ِ هَ رْزَبَّةِ الْمُس         ْ ء  حَتََّّ يأَْنيَِهُ الْمَوْتُ ثَلِ الِْْ
فاا  فَهُ قَا   ْ ا   ِ ِْ سد تا اینکه مرگ     مَ يَ ست ره  یزو به او نمى ر ؛ مثل منافق مانند عصاو آهنى ا

 (. 645، ص3 ، ج1429)رلینی،  «او فرا رسد و او را ستت مى شکند

ه اینگونه افراد نیز رار دشواریست،  ون ممکن است در روابط خود با    مشاوره دادن ب 

مشخخخخاور نیز بخخه رفتخخارهخخای نمخخایشخخخی روی آورده و برای گریز از پخخذیرش سخخختنخخان و  

احت طل   ری  نین به دلیل اینکه این افراد روحیههایش، او را نیز بفریبند. همدسخختورالشمل

به راهکارهای درمانی مشخخاور سخخرباز زده و    و غیر متشهدی دارند، ممکن اسخخت از پایبندی 

ا ...»ی راه رها نمایند: ی درمان را در میانهپروسخخخه َِمَلِ بِِا مإَِنََّّ وعِظَةِ وَ ال
َ
َِبُوِ  الم عَلَى  عَلَيكَ بِ

يلِ الَ ب ِ  رَجَةِ عَلَى اله  َّ ُِودِ الدَّ َِلُ مِن ص  ُ نامِاِ أثَ
ُ
 یدن موعظه و نصیحت پس شن  ؛ و بر تو باد بهالم

شده         شنیدن موعظه و عمل به آن در نزد شتص عاقل از عسل صاف  عمل به آن،  ون ره 

تر  ت، مشکلهاو ستتر است؛ و آن براو منافق از بالا رفتن پیر فرتوت از نردبان و پلهشیرین

 (.93ق، ص1408)دیلمی، « است

سته،رلا            ست. ظاهر آرا سیع را دارا س ا و شیوع در  سرایت و  م  این اختلال، قابلیت 

رار داده، زمینه  ق تأثیری این افراد، خیلی زود اطرافیان ایشان را تحت  شیوا و عملکرد فریبنده 

نماید. لذا در     های اخلاقی و اختلالات رفتاری ایشخخخان فراهم می  را برای شخخخیوع نابهنجاری  

أوُلئِكَ »ی ارید شده است: نشینی با این افراد توصیهقرآن و حدیث، به دوری و اجتناب از هم
لَمُ اللَّهُ ما فِ ِْ داند؛  داوند مى آنانند ره آنچه را در دل دارند خ      ؛ قُ لُوبِِِمْ مَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  الَّذينَ يَ 

 (. 63نساء: « )از آنان دورو گزین و پندشان ده

های این افراد الزاماً به مشنای ابتلای رامل به این  اتصخخاف به برخی از خصخخلت هر ند 

احِدَ   إ  كاَ ت ميهِ و » :تواند زمینه را برای ابتلای به آن فراهم نماید     ولی می، اختلال نیسخخخت
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صلت  نانچه یکى از این ؛مِنهُنَّ كاَ ت ميهِ خَا     لَة  مِن النِّفاقِ حتَّّ يدََعَها شد    خ سى با ها در ر

 (. 254، ص1ش، ج1362)صدوق،  «یک خصلت از نفاق در او است

سب  می  ی ایروندهماهیت فزاینده و پیش ی  اشود، فرد به تدریج مجموعه ن خصایص 

نابهنجاری   به خود جذب نموده:      از اختلالات و  تاری را  ا ال   َّذينَ فِ»های اخلاقی و رف  وَ أمَ   َّ
هِمْ  شان پلید ؛ قُ لُوبِِِمْ مَرَض  مَزادَنْ هُمْ رجِْس     اا إِجَ رجِْس     ِ «  افزاید...و مىو اما در بیماردلان بر پلیدی

 و در نهایت به اختلال شتصیتی مبتلا گردد. (، 125توبة: )

 

 های اسلامیخصیت نمایشی در آموزهشناسی اختلال شسبب .2-2

شکل  ست ره اگر بتوان آن را از بین       در  صیتی، عواملی دخیل ا شت گیری هر اختلال 

ست. در ادامه به عوامل مؤثر در         شده ا شته  سلماً گام بزرگی در جهت درمان آن بردا برد، م

 این اختلال از منظر قرآن و حدیث اشاره خواهد شد:ایجاد 

 

 . كمبود عزّت نفس2-2-1

رْءِ  فِ»برند: افراد مبتلا به اختلال نفاق از رخخخشف خودباوری و عزت نفس رنج می
َ
اقَ الم

هَ  تمیمی،  ) «دیابست ره آن را در نفس خود مى ا ؛ نفاق مرد از خوارییمِنْ ذُ ٍّ یََِدْهُ مِی  فَس     َ

رنند به هر نحوی این رمبود را جبران نموده و برای خود  سخخشی می(. لذا 458ش، ص1366

رنند، به  هار دلیل رمتر به خواسخخت   ولی هر  ه بیشخختر تلاش می. عزتی دسخخت و پا رنند

ِْ دَعَائمَِ: عَلَى امْوََى وَ  النِّفَاقُ  »شخخوند: رسخخند، و بیشخختر  لیل می خویش می  امْوَُيْ نَاَ و عَلَى أرَْبَ
َّمَْالَ  . «انگاری، خودشخخخیفتگی و طمع؛ نفاق  هار پایه دارد، هواو نفس، سخخخهلفِيظةَ و ال

هار       458ش، ص1366؛ تمیمی، 158-157، ص4ق، ج1429)رلینی،  به این   مه  (. در ادا

 شود.مورد اشاره می
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 یا هواپرستی خودمحوری.  2-2-2

ها،  اوصافشان بر محور خواستهی رفتارها و افراد نمایشی، افرادی خود محورند ره رلیه

و  قیدگیرد. این خود محوری و پیروی بیهای شخختصخخی ایشخخان شخخکل می  نیازها و گرایش

شخخان  ای« قل »قرار دادن عملکرد  تأثیربه تدریج با تحت  ؛های شخختصخخی شخخرط از گرایش

نماید. در این حالت     مررز درک حقایق در وجود انسخخخان، آن را د ار اختلال می    عنوانبه 

ه  ب ید قل  به رلی ت ییر ررده، و نه تنها قادر به درک امور واقشی پیرامون خود نیست، بلکهد

با واقشیات و تحریف آنها گرایش می      َْ عَلىذل ِ كَ ب ِ أَ  َّهُمْ ُمَنُوا كَُّ كَفَرُوا مَ : »یابد  رویارویی   َبُِ
َِهُو  دند آنگاه بر دند سمس رفر ورزیاین، بدان روست ره آنان ایمان آور؛ قُ لُوبِِِمْ مَ هُمْ ُ يَ فْ

 (.  3منافقون:« )یابندهاشان مهر نهاده شد از این رو )حقیقت را( درنمىدل

 

 خیالیناپذیری و بی مسئولیت. 3-2-2

ی  هنی و این افراد به دلیل هواپرسخخختی و خود محوری تنها یک هدف تشریف شخخخده

ای  همنافع، نیازها و خواسخخختهدردسخخخر به یک گرایش قلبی دارند و آن رسخخخیدن راحت و بی

صی    ست. این         شت صف حقیقی بودن و دوام ا ست. البته این هدف، و گرایش فاقد و شان ا

به آن  رنند. و نسبت افراد با توجه به شرایط هر لحظه منافع جدیدی را برای خود تشریف می 

ه  ر رنند. لذا در صخخخورتیی خود را تنظیم میهای آیندهها و حررتها، وارنشسخخخوگیری

راری را به زیان خود و یا فاقد سود آوری لازم ارزیابی رنند، در آن مشاررت ننموده یا در  

نمایند. و حتی اگر مجبور شخخوند راری را در راسخختای رسخخیدن به     اثنای رار، آن را رها می

اشتیاق  یی رافی آن را بمنفشتی انجام دهند،  ون سود آن نسبی است به دلیل نداشتن انگیزه

 (.158-157صص، 4ق، ج1429دهند )رلینی، رسالت و ناقص انجام می و با

 

 . خود شیفتگی4-2-2

یالی و غیر            این افراد بیشخخختر ترجیا می ره هر  ند خ ند  ندگی رن یایی ز ند در دن ده

دهد. لذا گاه    واقشی، ایشخخخان را در جایگاهی ره برای خودباوری به آن نیاز دارند، نشخخخان          



 «و ... یاسلام هایدر آموزه «یشینما» تیّاختلال شخص یبررس»مقاله علمی ـ پژوهشی:    196

 

نایی  دارایی قد آن        هایی را برای خود برمی وی گی ها و ها و توا فا قت  ره در حقی ند  شخخخمر

ِْنا  عَُمَةُ النِّفاقِ ...َ الدَّعْوى»هسخختند:  ى، ادعای رمال رمالی منافق با وجود بى؛ نشخخانهبُِ مَ

ی خویشتن خویش و (. ایشان شیفته144، صش1360)منسوب به امام صادق،   .«رردن است 

 های خود دیگران را نیزشی و یا خیالی خویشخخخند و گاها با برتریهای واقها و توانایی دارایی

 سازند. مبهوت و متشج  می

این افراد نسبت به هر یزی ره به ایشان رمترین ارتباطی داشته باشد، تشص  دارند و       

دی   نین هیچ تهدی  پذیرند. هم  ی عملکرد خویش را نمیهیچ گونه انتقادی نسخخخبت به نحوه    

د را تاب نیاورده، هر مانشی را از سخخخر راه رسخخخیدن به اهداف خویش   نسخخخبت به جایگاه خو 

  نند رنسخخخبت به همگان فروگذار نمی      برداشخخخته و از هیچ تلاشخخخی برای اثبات برتری خود   

 (.158-157صص، 4ق، ج1429)رلینی، 

 

 و عدم رضایتمندی. طمع 2-2-5

؛ وِ النِّفاقِ حُبنْ اللَّهْ عَُمَةُ »گذران هسخخختند:   خوشطل  و  افراد نمایشخخخی، افرادی رفاه   
لذا (. 207، ص69ق، ج1403مجلسخخی، )« ی نفاق اسخختدوسخخت داشخختن لهو و لش ؛ نشخخانه 

شباع مادی     ی رفاه و آسایش قرار گیرند و احساس بی   نانچه در اوج قله نیازی شتصی و ا

های دیگران مش وف شخخده، تلاش  ها و تواناییو روحی رنند، توجهشخخان به سخخمت دارایی 

های دیگران را نیز به هر قیمتی از آنِ خود رنند. در مقابل اگر حتی احتمال        نند دارایی رمی

ابی  تدهند ره ممکن اسخخت به سخختتی افتاده و از این رفاه و راحت اندری فاصخخله بگیرند، بی

دَّ            َ ا» اندازند:رنند و آه و ناله راه میمی نامِاُ إِذا أص        ابهَهُ ا        ِ
ُ
منافق  و به؛ وقتى گرفتاروَالم

 (.212ق، ص1404)إبن ششبه حرانی،. «رسد، داد و فریاد راه مى اندازد

ه  رنند ره توانسخخته باشخخند به برترین جایگاایشخخان تنها زمانی احسخخاس ررخخایتمندی می

... الِرصُ   عَُماتِ النِّفاقِ مِ»هایشخخان بیفزایند: ها و تواناییدنیوی دسخخت یافته و یا بر دارایی
شانه حرص بر دنیا و فزون؛ علَى الدنْ يا ، 69ج ق،1403)مجلسی،  «. های نفاق است خواهی از ن

(؛ و تنها در این حالت است ره با شادمانی و حس ارزشمندی بسیار در میان مردمان     176ص
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ه  اندازی و تجاوز بشخخوند. این جز با فریبکاری، حق سخخیتزی و سخخررشخخی، و دسخخت ظاهر می

صادق،      شتصیت ، عزت نفس و حقوق دیگر افرا   سوب به امام  ست )من سر نی   ،ش1360د می

 (.212ق، ص1404؛ إبن ششبه حرانی،146ص

ست دیگران وجود دارد ره این افراد به     شه  یزی در د البته این امر موقت بوده و همی

نامِاُ يُس       ِ َهُُ عَلَى اللّه»خاطر نداشخختن آن احسخخاس نقص و ناررخخایتی رنند: 
ُ
اليَس       ُ  و ُ   الم

يهِ ال َ  شود        ؛ث ُ يرُ      ِ رى ن سیار را شم آید و به )ع او( ب   )إبن«. به )بلاو( اندک از خدا به خ

لذا هرگونه تلاش برای رسخخخ  مقامات و دارایی      212ق، ص1404 شخخخشبه حرانی،  های   (. 

یابی به رمالات واقشی و اشت ال و سرگرم   دیگران و فزون طلبی، خارج شدن از مسیر دست   

اقشی هسخختند و در نهایت حس ررخخایت و آرامش   شخخدن به اموری اسخخت ره فاقد ارزش و 

 (.158-157صص، 4ق، ج1429نماید )رلینی، روحی را به طور رامل از فرد سل  می

 

 های اسلامیفراد نمایشی در آموزههای فردی، او ویژگی هاملاک. 3-2

های شخخناختی، اخلاقی و رفتاری  ها و خصخخلتای از وی گیدر هر اختلالی با مجموعه

هسخختیم ره آشخخنایی دقیق و رامل آنها گام دیگری در درمان آن اختلال اسخخت. این    روروبه

  شوند. آنچه در ادامه به بیان ها خود به دو دسته اوصاف فردی و اجتماعی تقسیم می    وی گی

ست، مجموعه    شده ا شناخت   آن پرداخته  ست از  شتصی فرد ره     ای ها، عواطف و عملکرد 

 بررسی هستند.   اش، قابلفارغ از زندگی اجتماعی

 

 ثبات شخصیت فقدان. 1-3-2

شان با آنچه در میان             صیت واقشی شت ساس اختلاف بین  شی برا شد ره افراد نمای بیان 

اند ولی در حقیقت ایشخخخان هم در درون    لق  گرفته   گذارند، دو هره  دیگران به نمایش می  

آفتاب پرست    ی عملکرشان مانند هاشان و هم در ظاهر و نحوه ها و گرایشخود و خواست 

و به حالات گوناگون  شوند ؛ رنگ به رنگ مىيهَلَوَّ وَُ  ألْوَا ااَ وَ يفْهَننْوَ  امْهِنَا اا »هزاران رنگند: 

  (.163، ص10ج ق،1414الحدید، )إبن أبی« گردندظاهر مى
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. این  شخود ها، آرزوها و علایق ایشخان یکی و دوتا نیسختند و پیوسخته عوض می   خواسخته 

ها و پیشخنهادهای بسخیاری را برای   ها، در هرلحظه و هرجایی، گزینهبسختگی و دل تنوع نیازها

قِ »دهد: ی عملکردشخخان پیش رویشخخان قرار می نحوه َُ ُْ الَْْخْ ِِيَن نَ هْزيِ منافقان به   ؛عَادَُ  الْمُنَامِ

 (. 459ش، ص1366)تمیمی،  «اندت ییر همواره خلق و خوی خود عادت ررده

ه ی خوی خودشخخخان عادت رنند، وگرن   یسخخختی به ت ییر لحظه به لحظه    گونه افراد با  این

شخخخود ره ایشخخخان برخلاف    این امر سخخخب  می  نمی توانند در مسخخخیر نفاق موفق عمل رنند.    

طلبشخخان، پیوسخخته در  الش  هنی و روحی قرار گرفته و به رارهای متتلفی  راحتیروحیه

هَکَلِّفُ ُ»قلبیشان است:   شوندره بیش از حد توان و منافی خواست   مجبور می
ُ
هَجْلِبُ فِى الم يَس  ْ

ِاءَ  َِناءَ وَ اله             ِّ َِبَ وَ الْ َّ الهَّ او   جه؛ متکلف در عاقبت رار، جز پسخخختى و خوارو نتیالْوَقْتِ اِ

)منسخخخوب به امام    1«او ندارد  نتواهد گرفت و امروز نیز جز رنج و زحمت و ناراحتى بهره    

 (. 140ص ،ش1360صادق، 

ارند، دو دها و باورهای قلبی مبتلایان به این اختلال با سخختنانی ره بیان میبین گرایش

ُِولُوَ  بأِمَْواهِهِمْ ما ليَْسَ فِ...»گانگی و اختلاف وجود دارد:  آورند زو به زبان مى ی؛ قُ لُوبِِِمْ  يَ 

شخخته و این افراد جز منافع خود،  یز دیگری را باور ندا(. 167 عمران:)آل« ره در دل ندارند

خود را تحت سل ه و حارمیت   رنند، ولی اگر جز شهوت خود از رس دیگری پیروی نمی 

سی، و فاقد برتری      سیا شهامت رافی ب  شتص یا گروه اجتماعی یا جریان  را ی  ببینند،  ون 

ایجاد ت ییر در شخخخرایط خود را ندارند و یا شخخخرایط را برای یک ت ییر رلی به نفع خویش          

جای متالفت علنی، با دادن شخخشارهای مشخخابه و ابراز عقاید یکسخخان به   بینند به مسخخاعد نمی

وَ إِذا جاؤكُُمْ قالُوا ُمَنَّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالُْ فْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا »آورند:  همراهی ظاهری روی می 
شما آیند مى ؛ بِهِ وَ اللَّهُ أعَْلَمُ بِا كا وُا يَْ هُمُو  ایم؛ در حالى دهمان آورگویند: ما ایو  ون نزد 

تر تند آگاهداشخخاند و خداوند به آنچه پنهان مىره با رفر به درون آمده و با رفر بیرون رفته

 (.61ما دة:« )است

                                                 
هد؛ دمتکلّف در برابر متطوّع کسی است که نه با رضایت قلبی بلکه با اکراه و از سر اجبار کاری را انجام می. 1

 نی این کار به نفع ایشان تمام شود.کند ممکن است زمافقط و فقط به این دلیل که گمان می
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راهی  ایشان، برای نشان دادن هم  بین گفتار و رفتارشان نیز مشهود است.    این دوگانگی 

ره در عمل پردازند، در حالین میخود با جو حارم، ظاهراً به ترویج عقاید و سخختنان ایشخخا

ستند:  ِْمَلْ بِِاَ وَ  َ هَى عَنِ » بدان پایبند نی َّاعَةِ وَ لََْ يَ  يَةِ وَ لََْ  أَظْهَرُ النَّاسِ  فَِاقاا مَنْ أمََرَ باِل ِْا      ِ الْمَ
؛ آشکارترین نفاق در رسی است ره به طاعت فراخواند و خودش به ان عمل نکند     يَ نْهَهِ عَنْهَا

 (.459ص ،1366)تمیمی، « شصیت بازدارد و خودش از آن باز نایستدو از م

 

 و سرگردانی تردید .2-3-2

  ای پایبند نیستند، در یک مسیر مشتص حررتاین افراد به هیچ اصل و راب ه و راب ه

نمی رنند و دل در گرو یک باور حقیقی ندارند. تنها  یزی ره در  هن این افراد از اصالت  

ای  هباور دارند ره حتماً بایسخخختی به آن دسخخخت یابند، منافع و خواسخخخته  برخوردار اسخخخت و

صی    سته     شت ست. ولی از آنجا ره منافع و خوا ست، لذا هر ند بر    شان ا شان نیز ثابت نی های

اسخخاس منفشتی روتاه مدت، به طور مق شی  یزی را به نفع خویش تشخختیص داده، بمذیرند، 

ای تردید نکه در سخخخود رسخخخانی آن حتی لحظهو بر اسخخخاس آن عمل رنند. ولی به محی ای

نامِاُ مَن يرُى ا        َ نْهُ فِ عَمَلِهِ »رشخخند: رنند، به سخخرعت از آن دل بریده و دسخخت می
ُ
منافق  ؛الم

 (. 233ش، ص1366تمیمی، ) «شودرسی است ره شک در رردارش دیده می

های  تهخواس ره خود فرد و این خاصیت طبیشی خود محوری و منفشت طلبیست. زمانی  

ها و رفتارهایش قرار گیرند، ثبات و باورمندی از سخخخاحت           ها و گرایش او، محور شخخخناخت  

نَ ُمَنُوا كَُّ  إِ َّ الَّذي»گردد: شتصیتش رخت بر بسته، شک و تردید و دودلی جایگزین آن می     
اُ هُ ليَِْ فِرَ مَمُْ وَ كَفَرُوا كَُّ ُمَنُوا كَُّ كَفَرُوا كَُّ ازْدادُوا كُفْراا لََْ يَُ نِ اللَّ  بي خداوند بر آن ؛  ُ ليَِهْدِيَ هُمْ س     َ

شدند        شدند، باز ایمان آوردند بشد رافر  سمس رافر  ست تا آنان را ره ایمان آوردند  نبوده ا

 (.137)نساء:« سمس بر رفر خود افزودند هرگز ببتشاید یا راهى به آنان بنماید

 143ی انی این افراد اشخخخاره دارد، آیه ای ره به دودلی و سخخخرگرد  مشخخخهورترین آیه  

ءِ  ذَلِكَ  مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ »... ی نسخخاء اسخخت:  سخخوره ءِ وَُ إِجَ هَؤُُ میان آن )دو گروه( ؛ ُ إِجَ هَؤُُ

(. طبق بیان آیه، این افراد با هیچ گروهی  143)نساء:« اند، نه با اینانند نه با آنانسرگردان مانده
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صد ندا    صد در  شان همواره بین ایمان و     همراهی  ستند. ای شته، به هیچ باوری حقیقتاً پایبند نی

رفر سرگردان هستند، نه مانند یک مؤمن واقشی هستند ره فقط همنشین اهل ایمان باشند و       

نه مانند رفار هستند ره فقط همنشین آنان باشند، بلکه بین این دو گروه یشنی مؤمن و رافر،     

 برند.  ه جایی نمیمذبذب و سرگردانند و راه ب

  

 و عدم باورمندی غفلت. 3-3-2

ست در ورای رلام و رفتار این افراد گرایش ست، نه       ها و خوا شان نهفته ا شتصی های 

نامِاِ أماَ  قلَبِهِ مإَِذا هَمَّ بِهَيءٍ أمضا»باورهای قلبی یقینی و واقع گرایانه: 
ُ
هُ بلِِسا هِِ ولَََ إ َّ لِساَ  الم

 َِ صد رند، بر زبان ب    ؛ لبِهِ يَ هَدَبَّرهُ بِ ست، پس هر گاه  یزو را ق شاپیش دل او راند، زبان منافق پی

شان را  های قلبی(. لذا خواسته106ص ،1ج ق،1410)ورام، «بدون اینکه در دل بدان بیندیشد

انتظار   آورند وبدون اینکه خوب و بد، و نفع و زیانشان را درست تشتیص دهند، بر زبان می

 (. 212ق، ص1404یابی به آن را دارند )إبن ششبه حرانی،دست

َِمَلِ »رنند: زنند و رمتر عمل میایشخخان زیاد حرف می نامِاُ كَثُ  الَ ُِ  قلَيلُ ال
ُ
منافق  ؛الم

يَا   » ، و سنخ ستنانشان شی نت آمیز:    «رار است پرحرف و رم نامِاِ ا  َ
ُ
َِاُ وَعلى لِس  اِ  الم ؛  ينَ

شی انی   ست:   ، «گویدستن می بر زبان منافق  و فاقد حس خیرخواهی، بار مشرفتی و بیهوده ا

نامِاُ إذا نََ لَّمَ لَ ا»
ُ
ق، 1404حرانی، )إبن ششبه « گویى رند؛ منافق  ون ستن گوید، بیهوده والم

 (.280، ص20ق، ج1404الحدید، أبی؛ إبن397ص

 

 گرافکار مخرب و دسیسه داشتن. 2-3-4

ی ره برای  اآمیز و فریبکارانه  گرایی به افکار شخخخی نت    واقعاین افراد، به جای تشقل و    

ی  ایشخخخان در رسخخخیدن به این منافع موقت و نسخخخبی سخخخودمند اسخخخت، گرایش دارند و نحوه 

 (.116، ص1ق، ج1403مجلسی، نمایند )شان را بر اساس آن ساماندهی میعملکرد

  رنند در هر موقشیتهای پنهان دارند و سشی می دسیسه   ایشان  هن فشالی برای طراحی 

بینی نموده و با توجه به شخخخرایط و سخخخنجیدن  ی پیش رو را پیشو جایگاهی هسخخختند، آینده
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ی رفتار خود را تنظیم نمایند، اینکه برای رسیدن به منافع   جوان  متتلف یک موروع نحوه 

ه  و اهداف خود تا  ه زمانی در  ه جایگاهی قرار گیرند و یا با هر فرد و گروهی و تا                

 حد همراهی نمایند.

 

 شخصیتی وابستگی. 5-3-2

گردد، اتکاء و اعتماد    از جمله مواردی ره موج  تقویت عزت نفس در انسخخخان می     

داشخختن بر نفس خود و اتکال بر خداوند اسخخت. در تشخخبیهی قرآنی ایشخخان فاقد این وی گی   

نَّدَ   »اند: مشرفی شده  ب  مُس  َ نَّدَ   »نکته در تشبیر (. این 4منافقون: « )كَأَ  َّهُمْ خُه  ُ ت.  نهفته اس « مُس  َ

شه  ست        درخت بر ری ست ولی  وب هر ند ظاهرا بتشی از یک درخت ا ستوار ا ی خود ا

 گاه است. ولی برای ایستا بودنش نیازمند تکیه

اه  گیابی به عزت نفس نیاز به تکیهاین افراد نیز برای رسخخیدن به مقاصخخد خود و دسخخت 

با       به جای اینکه  باورها و تکیه رردن بر تکیه       دارند. ولی  ی خداوند   گاه حقیقی یشن تقویت 

گاهی برای دیگران  های خود را مسخختحکم و شخختصخخیت خود را بارور سخخازند و تکیه ریشخخه

وابسته    نمایند و به انسانی ی باورهای خویش را ق ع میی شک و تردید، ریشه  باشند، با تیشه  

ستادن و به  شم آمد    مبدل می ست به غیر خدا تکیه  شوند ره برای ای . لذا هم  زندن مجبور ا

ست نَوأُ  الُ فرِ  النِّفاقُ »رافرند:  شرک: 1،«؛ نفاق همراه رفر ا ر » و هم م : نفاق النِّفاقُ أخو اله    ِّ

 (.458ش، ص 1366؛ تمیمی، 191، ص1ش،ج1366)خوانساری، « برادر شرک است

 

 پذیری تلقین . 6-3-2

صاً   این افراد  صو صاحبان قدرت  مت   صورت بهها را بیش از حد اعتماد دارند و آن به 

توانند مشکلاتشان را حل نموده و آنان را در راستای پیشبرد     گیرند ره میافرادی در نظر می

شان حرف      سانند. لذا از ای شان یاری ر شته و تحت    منافش شان   ستنان و تلقی  تأثیرشنوی دا نات

                                                 
طفلى را گویند که با طفل دیگر از یك شکم همراه متولد شود. لذا کفر و نفاق از لحاظ مفهومی یکی « توأم». 1

 نیستند ولی هرجا منافقی هست، به دلیل تزلزل و عدم وجود باور، کفر هم حضور دارد.
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منافقان اهل رتاب از بزرگانشخخخان اشخخخاره   قرار دارند. در قرآن در این راب ه به تلقین پذیری

َِوٍْ  ُخَرينَ »نموده، آمده اسخخخت:   هودیانى ره به     و ی؛ مِنَ الَّذينَ هادُوا سَََّاعُوَ  للَِْ ذِبِ سَََّاعُوَ  لِ

ی  ها(. در تفاسخخیر و ترجمه41ما دة:« )سخخمارند جاسخخوسخخان گروهى دیگرنددروغ گوش مى

باطبایی از  ی طآمده است؛ ولی بنابر تفسیری ره علامه  قرآنی لفظ سمّاع به مشنای جاسوسی    

دهند این احتمال نیز وجود دارد ره سخخخماّع به مشنای شخخخنیدن همراه با انقیاد و           آیه ارا ه می  

پذیرش قلبی یا همان تلقین پذیری باشخخد ره در آیه در راب ه با منافقان یهودی بیان گردیده 

 (. 356ص ،8ق، ج1406تهرانی،  ؛ صادقی340، ص5ق، ج1390است )طباطبایی، 

 

 داشتن ترس و هراس دائمی. 7-3-2

ر سخخازد. ایشخخان پیوسخخته د این وابسخختگی ایشخخان را به ترس و وحشخخت دا می مبتلا می 

ی واقشیشان مشتص شده و حمایت و تایید و توجه دیگران را برای همیشه  هراسند ره  هره

-د دیدنترش روزافزون اسخخلام را میمنافقان زمان پیامبر ره عظمت و گسخخ از دسخخت بدهند.

پیوسخخخته در هراس بودندره مبادا        - ون خود حقیقتاً در صخخخف مؤمنان قرار نگرفته بودند     

ای بر پیامبر اررم )ص( نازل شود، و پرده از راز آنها برافتد، و رفر و نفاق و استهزاء و   سوره 

ُِوَ  أَْ  نُ نَزََّ  عَلَيْ يََْذَرُ الْمُ »خیانتهای آنان نسبت به مؤمنین را آشکار رند:    هِمْ سُورَ   نُ نَبِّئُهُمْ بِا نامِ
هَهْزؤُِا إِ َّ اللَّهَ ذُْرِ   ما َ ْذَرُو َ  فِ او به زیان آنان فرو ههراسخخخند آیمنافقان مى؛ قُ لُوبِِِمْ قُلِ اس              ْ

شود ره آنان را از آنچه در     ستاده  شتند رن     هایدلفر ست، آگاه گرداند بگو: ری شان ا د  یای

 (.64توبة:)« هراسید آشکار خواهد رردز آن مىره خداوند آنچه را ره ا

وَْ »رو شخخوند تا بترسخخند:  ایشخخان لازم نیسخخت حتماً با خ ر واقشی رو در   ْْ فُ مإَِذا جاءَ ا
)جنگ( در رسخخد  ون بیم  :عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت رَأيَْ هَهُمْ يَ نْظرُُوَ  إِليَْكَ نَدُورُ أعَْيُنُهُمْ كَالَّذي يُ ْ ه         ى

سانى ره در بیهوشى جان مى   بینى ره در تو مىآنان را مى شان   رنند،  شم نگرند  ون ر ها

افتند به حدّی  ای احتمال خ ر بدهند، به وحشخخت میحتی اگر  ره (.19أحزاب:) « رخدمى

ست:     ره در  هره شهود ا ََُْ مَة  وَ ذكُِرَ ميهَ »شان راملاً م ورَ    ِِ مإَِذا أُْ زلَِتْ س    ُ هاُ  رَأيَْتَ الَّذينَ ا الْ
يِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ مَأَوْج فِ او )با و  ون سخخخوره؛ مَمُ قُ لُوبِِِمْ مَرَض  يَ نْظرُُوَ  إِليَْكَ َ ظَرَ الْمَْ ه             ِ
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ینى ره  بآیات( محکم فرو فرستند و در آن از رارزار ستن رود رسانى را ره بیماردلند مى    

د ره از )ترس( مرگ بیهوش شخده باشخد، پس آنان را سخزاوارتر     نگرن ون رسخى در تو مى 

 (.20)محمد:« همین است

 

 و بدبینی سوءظن. 8-3-2

ان دو هایشخخگاه و آسخخی  رسخخیدن به منافع و برتریبرای این افراد از دسخخت دادن تکیه

شود ره باید نسبت بدان هشیار باشند. این سب  ایجاد بدبینی در        تهدید بزرگ محسوب می 

رس بدبینند، هم به خدا، هم به       شخخخود. به تشبیر قرآن ایشخخخان به همه  یز و همه     افراد می این

دیگران و حتی به خودشان. در قرآن بدگمانی به خداوند ره بدترین نوع بدگمانی است، به    

َِذِّبَ ا»این افراد نسبت داده شده و از ایشان در رنار مشرران نام برده شده است:   لْمُنامِِينَ وَ يُ 
وْءِ وَ  َ  وْءِ عَلَيْهِمْ دائرَُِ  الس  َّ ركِاتِ الظَّا ِّيَن باِللَّهِ ظَنَّ الس  َّ ركِيَن وَ الْمُه  ْ بَ اللَّهُ وَ الْمُنامِِاتِ وَ الْمُه  ْ ض  ِ

َِنَهُمْ وَ أَعَدَّ مَمُْ جَهَنَّمَ وَ س               اءَتْ مَا                ا زنان   و مردان و زنان منافق و مردان و  ؛ عَلَيْهِمْ وَ لَ

ره  باد! و                  مشخخخرک را  بد )روزگاران(  نان گردش  عذاب رند، بر آ ند  بدگمان به خداوند 

رده اسخخخت و این بد   خداوند بر آنان خشخخخم و لشنت آورده و دوزا را براو آنان فراهم ر      

 . (6)فتا: «او استپایانه

ترسخخند،  ون از نظر ایشخخان، آنان هسخختند ره    ایشخخان از اطرافیان خود بیش از خدا می

با توجه و همراهی و حمایت خویش به اوج عزت رسخخخانده یا با سخخخل              قادرند ایشخخخان را   

شان به ح یی  لت ببرند:     يَةا »منافش دَّ خَه    ْ يَةِ اللَّهِ أوَْ أَا    َ وَْ  النَّاسَ كََ ه    ْ از مردم )رافر(  ؛يََْه    َ

سیدن از خداوند یا فراتر از آن    سیدند  ون تر ساء: « تر ستگی     . (77)ن لذا علیرغم احساس واب

پندارند. قرآن در مورد آنها    گان بدبینند و هر صخخخدایی را بر رخخخد خود می    شخخخدید، به هم  

 (.4منافقون:) «پندارندهر بانگى را به زیان خود مى؛ يََْسَبُوَ  كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم» فرماید:می
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 گیری. انزوا و گوشه9-3-2

ندی:       یل خودپسخخخ به دل بُ »این افراد  ُِج   ْ ةِ ال ناک  ؛ أوحشُ الْوَحْه                  َ هایی،   هول ترین تن

ی ره گمانش نیکو  ؛ رس مَن لََْ يَُِس  نْ ظنََّهُ اِس  هَوَحشَ مِن كُلِّ اَحَدٍ »، بدبینی: «خودپسندی است  

و ترس دا می، به مرور زمان به افرادی   ،«نباشد )بدگمان باشد(، از هررسی وحشت می رند    

ُِجْبِ »شخخخوند: منزوی، و تنها مبدل می ز  تنهایی، وحشخخختناک تر اهیچ ؛ ُ وَحْدَ  اوَحشُ مِنَ الْ

ندی نیسخخخخت    ،1398صخخخخدوق، ؛ 465ص: 1376لیثی، ؛ 309، ص1366)تمیمی،« خودپسخخخ

 (.376ص

 

 منشی طلبکار. 10-3-2

رو و رارخخخی به نظر برسخخخند، آن هم  آید ره این افراد واقشاً گشخخخادهبه ندرت پیش می

سته    ست ره به یکی از خوا شند. در این    زمانی ا سیده با س ها یا اهداف خود ر ی  حالت اگر ر

ِْجِزُ »ی این خیر شده باشد، نه برای جبران عملی بلکه صرفاً برای تکرار و تداوم آن: واس ه يَ 
ِِيَ  اند، درمانده ى داشته ؛ از سماس نشمتى ره به او ارزان عَنْ اُْ رِ مَا أوُتَِ وَ يَ بْهَِ ي الزِّياَدََ  مِيمَا بَ

ست    ست، باز هم خواهان فزونى آن ا شکر می  ، ظاهراً«ا نامِاِ ُ يَ هَج»رنند: از او ت
ُ
اوَزُ ا    ُ رُ الم

؛ وگرنه هررسخخی برای ایشخخان راری   «رند؛ شخخکرگذاری منافق از زبانش تجاوز نمیلِس         ا هَُ 

 (.459ش، ص1366)تمیمی،  اش عمل ررده استحقیقت به وظیفه انجام دهد، در

 

 توزیكینه.11-3-2

ری:       شان نارا رشیت َ عِ بَِيدُ ا»برعکس اغل  اوقات از و نامِاُ مَ هُوَ قَريبُ الس     َّ
ُ
؛ لرِّ      ىالم

َِب  »اخمو و ترشخخرویند: و ، «منافق زود ناراحت مى شخخود و دیر خشخخنود مى گردد  نامِاُ قَ
ُ
 الم

ب   ایشان به   (. 49و 212ق، صص 1404 )إبن ششبه حرانی، « ؛ منافق اخمو و عصبانى است  َ ض  ِ

ی  ، بدبینند و مشتقدند این افراد زمانارد شده افراد زیادی ره نامشان در لیست سیاه  هنشان و     

ها  ند، و از آنابر سر راه ایشان و خواستشان قرار گرفته یا یکی از منافششان را به خ ر انداخته

 رینه و دشمنی به دل دارند. 
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 گوییدروغ. 2-3-12

مُباُِ  الْ  عَُمَةُ النِّفاقِ قِلَّةُ »:گویند این افراد هم شخخختصخخخیتی دروغین دارند و هم دروغ  
شانه باِلِْ ذْبِ  ست   ؛ ن شتن از دروغ ا در حالت  (. 219ش، ص1366)تمیمی، « ی نفاق باک ندا

ست و عقیده     ستن را ست فرد  شد،     اول ممکن ا شته با ستی را بدون اینکه بدان باور دا ی در

سیدن به هدف یا منفشتی  سلام ره اغل  به     خاص به زبان آورد برای ر صدر ا . مانند: منافقان 

ستی را ابراز می  شت،   زبان، اعتقادات در رردند و رلام و بیان آنها مشمولاً ظاهری جذاب دا

ستی نقابی دروغین بر   اما به آنچه بر زبان می شتند. این  نین از را ی  هره آوردند، اعتقاد ندا

 رشیدند. واقشی خود می

و مؤمنان را از این واقشیت م لع نموده و  نین می فرماید:      )ص( پیامبر اررم خداوند   

ولُهُ وَ اللَّهُ يَه         ْ » لَمُ إِ َّكَ لَرَس         ُ ِْ وُ  اللَّهِ وَ اللَّهُ يَ  هَدُ إِ َّكَ لَرَس         ُ ُِوَ  قالُوا َ ه         ْ هَدُ إِ َّ إِذا جاءََ  الْمُنامِ
گمان تو  بى دهیم رهگویند: گواهى مىآیند، مى ون منافقان نزد تو مى» :الْمُنامِِيَن لَ اذِبوُ َ 

ستاده خدایى و خداوند مى  ستاده اویى و خداوند گواهى مى   فر ستى فر دهد  داند ره تو به را

ستت دروغگویند  شاهده می 1)منافقون:« ره منافقان،  سالت       (.  نانچه م شهادت به ر شود، 

 .باور بیان شده استپیامبر ستنی راست ره از زبان فردی بی

های دروغین و ... اما در حالت دوم، از سخختنان، رفتارها، شخخهادت و سخخوگند و وعده  

شانده، گویی پوهای موجود در ستنان و رفتارهای خود را با دروغرنند تا تناقیاستفاده می

يَ هَزيََّنُ  الکِذبِ ب» رنند:گشایی  خواهییشان راه بلندپروازنه و زیادههای و برای رسیدن به خواسته  
 (.186، ص1376)لیثی،  «آرایندگویی ظاهر خود را می؛ اهل نفاق با دروغاهلُ النفاقِ 

 

 جویی و نداشتن پشیمانی قلبیهانهگری و ب توجیه. 2-3-13

شوند و به خاطر رفتارهای برتری      سوا  شان  نانچه ر ی خود  هاجوییطلبانه و منفشتای

دُوا فِ الَْْرْضِ قاوَ »مورد توبیخ قرار گیرند، به انکار روی آورده:     ا إِذا قيلَ مَمُْ ُ نُ فْس               ِ لُوا إِنََّّ
لِحُو  شان گفته شود در زمین تباهى نورزید مى  ؛ نََْنُ مُا  ْ یست ره   گویند جز این ن ون به ای
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هِا       ْ ارُ »اند: رنندره قصخخد بدی نداشخخته( و اظهار می11بقرة:« )ما مصخخلحیم عَُمَةُ النِّفاقِ اس       ْ
 (.207، ص69ق، ج1403مجلسی، « )ی نفاق استدن گناهان نشانهرو ک شمر ؛الْمَِاصى

دانند؛  این افراد خود را  ی حق، و اعمالشخخان را تلاشخخی در راه احقاق حق خویش می 

.. عَُمَةُ النِّفاقِ .» شخخخوند: گاه پذیرای اشخخختباهات خود نبوده و از آن پشخخخیمان نمیلذا هیچ
َِلُهُ مِنْ سُوءٍ  ی نفاق نشانه ،.؛ نیک دانستن رار خود، هر  ند در واقع بد باشد..اسْهِحْساُ  ما يَ فْ

وَ إِذا قيلَ مَمُْ »رنند: (، و درخواسخت بتشخش نمی  207، ص69ق، ج1403)مجلسخی،  « اسخت 
هَْ ِ وُ  دنْوَ  وَ هُمْ مُس    ْ هُمْ وَ رَأيَْ هَهُمْ يَا    ُ وُ  اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُس    َ هَْ فِرْ لَُ مْ رَس    ُ الَوْا يَس    ْ  ون به آنان  و ؛نَِ

سر برمى     شما آمرزش بتواهد،  ستاده خداوند براو  ند و آنان را  گردانبگویند ره بیایید تا فر

بلکه به محی رسوا شدن برای   (. 5)منافقون: «ورزند و گردنفرازندخوددارو مى بینى رهمى

شخخان، به طور موقت از انجام فشل دسخخت رشخخیده و به    منحرف نمودن ا هان از نیت حقیقی

 پردازند. جیه عملکرد خود میتو

شاره      رریم در قرآن سلام ا صدر ا ست:   به این نکته در مورد منافقان  ئِنْ لَ » شده، آمده ا
َِبُ  ا كُنَّا وَُوضُ وَ  َ لْ ُِولُنَّ إِنََّّ ألَْهَهُمْ ليََ شان( ب   س   َ شتند رردن سى، به یقین   ؛ و اگر از آنان )از ری مر

 نانچه مورد  (؛ 65:)التوبة« رردیمرفتیم و بازو مىمىوگو( فرو گویند: ما تنها )در گفتمى

دیدند، فوراً به توجیه روی آورده، بازخواسخخت قرارگرفته و خود را در مشرض رسخخوایی می 

شوخی می     می شتیم  شتیم، فقط دا  را جدی   زدیم!رردیم، حرفی میگفتند: منظور بدی ندا

 گرفتید؟

د در اولین فرصخختی ره بتواند مجددا ی روتاه مدت اسخخت و فرولی این تنها یک وقفه

مِن »گردد: ی پیشخخخین خود بازمی اعتماد دیگران را به خود جل  نماید، به عملکرد و رویه        
شانه   ؛ عَُماتِ النِّفاقِ: الْص    رارُ علَى الذَّ بِ  صرار بر گناه از ن ست ا  ،1413ید، )مف« های نفاق ا

 (.228ص
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 نسبت به خود گیریسهل. 2-3-14

هِ مُدَاهِن  »گیرند: برخود سخخهلاین افراد  ودش مسخخامحه  سخخبت به خمنافق ن؛ الْمُنَامِاُ لنَِفْس      ِ

ند   (458ش، ص1366)تمیمی،  «روا مى دارد ید و ب تاری      . هیچ ق قادی و رف اخلاقی و اعت

 الََْ ْ َُ  مِنَ »غیرت: ای پایبند نیسخختند. مردانشخخان بی ندارند و به هیچ راب ه و رخخاب ه و فاصخخله 
يَ  حیا  و زنانشخخان بی ،«بندوبارو از نفاقغیرتمندو از ایمانسخخت و بى ؛وَ الْبَذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ  ا ِ الِْْ

ستند:   شانه ؛ عَُمَةُ النِّفاقِ ... قِلَّةُ الْيَاءِ »ه ست رم حیایی، ن شما «ی نفاق ا شگر،   نی، و   گرد

مَةُ النِّفَاقِ ... سُْ نَةُ الْ »طل  و خیانتکار دارند: لذت َُ  «ی نفاق استهگردی، نشان؛  شمَِيْنِ عَ

 (. 144، صش1360)منسوب به امام صادق، 

صاص به زنان ندارد، ولی از آنجا ره        ست ره حیا اخت رروری تذرر این نکته در اینجا 

شهوترانی  ست:    حالت اغواگری و  شتر ا َِلَ اله   َّ » در زنان بی َِاجَ جَ رَ َ إِ َّ اللَّهَ نَ بَارََ  وَ نَ   هْوََ  عَه   َ
َِة  مِنْهَا فِ النِّسَاءِ وَ وَاحِدَ   فِ الرِّجَا  جزء آن را  ؛ شهوت ده جزء دارد ره خداوند نهأَجْزاَءٍ نِسْ

، این موروع در زنان از اهمیت بیشتری  «در زنان و یک جزء آن را در مردان قرار داده است

ست:   َِة  مِی النِّ »برخوردار ا رَُ  أَجْزاَءٍ نِس   ْ اءِ وَ وَاحِد  مِی الرِّجَا الْيََاءُ عَه   َ حیا نه جزء دارد، نه  ؛س   َ

؛ صخخدوق، 438، ص2، ج1362)صخخدوق،  «جزء آن در زنان و یک جزء آن در مردان اسخخت

حیایی در زنان و مردان مبتلا به     (. لذا گر ه گرایش به اغواگری و بی   468، ص3ج ق،1413

 ایشان بارزتر است. این اختلال هر دو قابل مشاهده است ولی این خصلت در زنان

 

 خواهیو ستایش ناپذیریانتقاد. 2-3-15

ت گونه انتقاد یا تذرری را نسب دانند و هیچخود را از هر اشتباه و عی  ونقصی بری می  

 ره ادعای برتری و سخخخیادت بر   آورند.  گونه انتقادپذیر باشخخخند، در حالی       به خود تاب نمی  

 های منحصخخر به فردی دارندها و وی گیها، تواناییبرتری همگان دارند؛ و بر این باورند ره

ال  دَّعْوى»سخخخازد: ره آنها را از سخخخایرین متمایز می     ةُ النِّف  اقِ ... َ ِْنا  عَُم  َ جود بى با و ؛ بُِ مَ

(. 144، صش1360)منسوب به امام صادق،  « ی نفاق است رمالى، دعوو رمال رردن نشانه 

شود       صادر  شان  سر زبان اگر اندک رار خیری از ای ها انداخته و انتظار دارند در برابر هر  بر 
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مورد سخختایش قرار گرفته، و پاداش بسخخیار    - البته اگر انجام داده باشخخند –عمل اندک خود 

دریافت رنند؛  ه درست باشد یا نادرست و  ه موظف به انجام آن بوده باشند یا داوطل :     

 .(551ص ،1376لیثی، « )ی نفاق استخواهی نشانه؛ ستایش عَُمَةُ النِّفاقِ ... حُبنْ الْمَدْحِ »

 

 انگیزگیو بی كسالت.2-3-16

رنند ره در   این درحالیسخخخت ره ایشخخخان به ندرت خود را ملتزم به انجام اموری می        

شان جای نمی   حی ه ست سر اجبار ظاهراً آن را انجام   ی منافع، نیازها و خوا گیرد. و  نانچه از 

و فاقد روحیه، انگیزه و مقدار و ریفیت اسخخت. به طور مثال در قرآن در  دهند، نمایشخخی بوده 

ِِيَن يَُاَدِعُوَ  اللّهَ وَهُ »راب ه با ریفیت نماز خواندن این افراد آمده اسخخخت:         وَ خَادِعُهُمْ إِ َّ الْمُنَامِ
اجَ يُ رَُؤُوَ  النَّاسَ وََُ يذَْ  َُِ  قاَمُواْ كُس        َ َّ قَ وَإِذَا قاَمُواْ إِجَ الا        َّ اُ كُرُوَ  اللّهَ إِ گمان منافقان، با بى؛ لِي

تدبیر مى      خداوند نیرنگ مى     با آنان  با         بازند و او نیز  ند  ماز ایسخخخت به ن نان(  ون  رند و )ای

یا مى   جانى مى گران ند، برابر مردم ر یاد نمى       ایسخخخت ندرى  ند را جز ا خداو ند و  ند ورز   «رن

 . (142نساء:)

نیروی محرک انسخخخان در انجام هرراریسخخخت و منافقان        باور و پذیرش  هنی و قلبی   

خوانند ولی  هر ند برای فری  مسلمانان و نشان دادن همراهی ظاهری خود به اجبار نماز می

 ی برخاسته از باورشان به ارزشمندی واقشی آن است.نمازشان فاقد انگیزه و روحیه

یل » تشبیر ا ال   َّذينَ ُمَنُوا اذكُْرُوا الل   َّ ي   ا أَ »قرار دارد: «  رر رثیر»در برابر «  رر قل هَ ذِكْراا  ي نْه   َ
اُ  بِّحُوهُ بُْ رَ ا وَ أَص    ي سیار یاد رنید. و او را پگاه و دی ؛ كَث اا؛ وَ س    َ رگاه او مؤمنان! خداوند را ب

؛ به مشنای یاد نمودن خداوند در روز و در میان  (41-42أحزاب:)« عصخخخر به پارى بسخخختایید     

 ات به این مشنا اشاره شده است. جمع است. در برخی از روای

شیشیان ما در خلوت خویش خداوند را بسیار یاد »فرمایند: امام صادق )علیه السلام( می 

آشخخکارا و در برابر  صخخورتبه(. البته یاد خداوند 475، ص4ش، ج1374)بحرانی، « رنندمی

ی انجام شخخود،  انظار به خودی خود امر مذمومی نیسخخت؛ و حتی اگر  خالصخخانه و با نیت اله 

نان                   لت آ راهش غف ها و  باور ند، تقویت  خداو یاد  به  مان  موج  گرایش روز افزون مرد
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ِِلنْ مْ»خواهد شخخخد:  َِبَّلُ  الهِوى ُ يَ ِِلنْ ما يَ هَ  ا تقوا اندکهمراه ب عملى ؛ هیچعَمَل  و كَيفَ ي

  «گرددمى بشخخمار نیاید و  گونه اندک شخخمرده شخخود  یزو ره مورد قبول )خداوند( واقع  

 (. 409، ص66ق، ج1403)مجلسی، 

قتی  وهمراه شخخخده اسخخخت؛ یشنی « يُ رَُؤُوَ  النَّاسَ »با تشبیر « ذکر قليل»لذاسخخخت ره در آیه 

سلمانان آنها را می  آورند و در خلوت، نماز بینند از روی ریا و خودنمایی، نماز به جای میم

 خوانند یا ارزشی برای آن قا ل نیستند.نمی

 

 و بخل خساست .17-3-2

یاده          ید گفت: ز با یت  ها بدل     خواهی و طمعدر ن به افرادی بتیل م ورزی ایشخخخخان را 

ب َ لَ مِنْ »سخخخازد ره نه تنها خود از بتشخخخیدن به دیگران ارراه دارند:         می ِْ َِهُمْ أَْ  نُ  هُمْ وَ م  ا مَنَ
َّ أَ  َّهُمْ كَفَرُوا باِللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ ُ  َّ وَ هُمْ  َ فَِانُ هُمْ إِ َّ وَ هُمْ    كُساجيأَْنُوَ  الاََُّ  إِ ُِوَ  إِ وَ ُ يُ نْفِ

هایشخخخان باز نداشخخخت جز اینکه آنان به   یز آنان را از پذیرفته شخخخدن بتشخخخشهیچ؛ كارهُِو 

گزارند و جز با ناخشخخخنودو    خداوند و پیامبرش انکار ورزیدند و جز با رسخخخالت نماز نمى          

نَ هُمُ الَّذي» نمایند:بلکه دیگران را نیز از بتشخخخندگی منع می(، 54توبة:« )رنندبتشخخخش نمى
ُِوا عَلى ُِولُوَ  ُ نُ نْفِ وا يَ  وِ  اللَّهِ حَتََّّ يَ نْفَض    نْ گویند: به سانند ره مى آنان همان ر...؛ مَنْ عِنْدَ رَس    ُ

 (. 7 منافقون:) «آنان ره نزد پیامبر خدایند  یزو ندهید تا )از رنار او( پرارنده شوند

 

 گیرینتیجه

ها  هیجانی مربوط به دریافت -از منظر اسلام، شتصیت نمایشی نوعی اختلال شناختی      

های قل  انسخخان اسخخت ره او را به سخخمت عملکرد متظاهرانه و متالف با درونش   و گرایش

های اسخخخلامی با نام هایی  ون  ا وجهین،      دهد. مبتلایان به این اختلال در آموزه   سخخخوق می

اند ره هر یک از این اصخخ لاحات بر بشدی مرا ی، متکلف و مذبذب.... مشرفی شخخدهمنافق، 

 از شتصیت ایشان دلالت دارد.   
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ی  هشناسی دارد، یک یافتبالایی ره با مشادلش در روان پوشانیبا وجود هماین اختلال 

راملاً علمی و جدید در بحث اختلالات شختصخیت اسخت.  ون هم از لحاظ تشریف هم از     

 ت.  شناسی متفاوت اساش با شتصیت نمایشی در روانهای تشتیصیحاظ علل و وی گیل

براز پذیری بالا، اهایی  ون تحریکشناسی بر شاخصه    در تشریف این اختلال در روان

ره، در   افراطی هیجانات و جسخخخمانی سخخخازی علل هیجانی، عاطفی تأرید شخخخده؛ درحالی            

ارم بر ثباتی ح خخاد با شخختصخخیت حقیقی فرد و بیهای اسخخلامی رفتارهای نمایشخخی متآموزه

 شتصیت او مورد توجه قرار گرفته است.  

نان و مردان در داده    به این اختلال در ز های اسخخخلامی یکسخخخخان اسخخخخت،    میزان ابتلا 

 دهد.شناسی از ابتلای بیشتر زنان به خبر میره تحقیقات رواندرحالی

سی این اختلال در آموزه      شنا سب   سلام در شده ره     های ا صلی م رو  ی، پنج عامل ا

 شناسی مشابهت دارد.  با مشابه آن در روان« رمبود عزّت نفس»در یک مورد تنها 

صیت             در بحث از ملاک شت صی  شتی صی این اختلال هر هفت ملاک ت شتی های ت

های شتصیتی مبتلایان تنها در موراد  یل  بین    نماید. ولی در وی گینمایشی را برآورده می 

 پوشانی وجود دارد:دو اختلال هم این
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رخخمن اینکه بحث از هیسخختری یا جسخخمانی سخخازی علل هیجانی، عاطفی ره یکی از     

شی در روان شاخصه    ست، در این اختلال به هیچ وجه م رو     های مهم اختلال نمای سی ا شنا

نهاده   نامهای اسخخلامی به نام اختلال نفاق نیسخخت. لذا شخخاید بهتر باشخخد این اختلال در آموزه 

ن  تریشخخناسخخی،  بر اسخخاسخخی   شخخود تا رخخمن بیان دوگانگی آن با اختلال نمایشخخی در روان  

  های شتصیتی افراد مبتلا به آن نیز دلالت داشته باشد.شاخصه
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Abstract 
One of the considerable personality disorders in the field of psychology is 

“Histrionic Personality Disorder.” This disorder is a pervasive pattern of 

excessive emotionality and attention seeking, throughout which patient’s 
emotions and affections transform into physical symptoms. A similar disorder 

is discussed in Islamic doctrines. This study aims to present the results of the 

investigation of this disorder in Islamic doctrines and underline the degree of 

convergence between psychological findings and such doctrines as well. 

Accordingly, the nature, cause, and diagnostic criteria of this disorder in Islam 

and psychology must be considered and, finally, a comparison be made 

between them. The investigations show that in view of Islamic doctrines, 

Histrionic Disorder is a cognitive-emotional disorder, characterized by overall 

instability of patients' personality and histrionic behavior opposing their true 

self. These patients meet all the seven psychology-related diagnostic criteria 

for Histrionic Disorder and overlap with psychology in characteristics such as 

exhibitionist and seductive behavior, seeking for attention and admiration, 

shallow and indecisive emotional performance, suggestibility, depression and 

loneliness, and weariness and lack of motivation, but such overlap is not seen 

in other dimensions. Meanwhile, the physical embodiment of emotional and 

affective causes does not exist in this disorder. 
Keywords: Histrionic Personality Disorder, Qur’an, Hadith, Psychology. 
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